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ت  ....  حـــکاي 
 از چی حکايت کنم ؟ 

يز و فصل برگ ريزان ئاز پا  
 يا از پر پر شدن گلهای سرخ جوان 

 از آن عاشقانی که در تاريکترين شب ها 
 شب های يلدای مستدام 
تيـــرباران شدند ؟!                             

 از چی حکايت کنم ؟ 
 از يخبندان ، زمهرير ، از زمستان ؟ 

انجماد خون زندگی در رگ انسان يا از   
 از آنهای که برای نبرد با سردی و سياهی 

 خود آفتاب درخشان تنگناه ای 
زندان شدند                                     

 از چی حکايت کنم ؟ 
 از زلال قطره ها که دريا شدند 

 يا از دريا ها که بی آب و سرآب شدند 
بار ها گويم از توفانی لحظه های رود  

 يا از آن محبت های که بر خشکسالی های عاطفه
باران شدند                                                        

 از چی حکايت کنم ؟ 
 از تير ، تازيانه ، يا تبر 

 از مرگ يک پرنده يا نابودی تمام جنگل 
 از تحقير و توهين و تکفير گويم 

ز همه اين ها يا از آنهای که گزشته ا  
جاويدان شدند                                             

 از چی حکايت کنــــم ؟ 
 از چـــــی ؟؟
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